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علی نیا- صفیه سادات، مادر شهید گروهبان یکم 
جواد فضل الهی، در حیرت مانده بود که در وجود 
فرزندش، چه چیزی موج می زد که حضور در جبهه 
را رها نمی کرد. مادر با گذشت همه این سال ها، 

هنوز هم دلش برای جوادش تنگ می شود.
او در رسته بهداری ارتش همچون بسیاری دیگر 
راهی جبهه شده بود. صفیه سادات می گوید: او 
توانمندتر از من بود، درونش لبریز از خود گذشتگی  
بود، شبانه روز فعالیت می کرد و بدون خستگی به 
کارش ادامه می داد. جواد سرشار از عاطفه و مهر 
بود و به دلیل این که کــارش پرستاری و بهیاری 
بــود، یــاری رسانی به مجروحان انگار بخشی از 
وجودش شده بود. به مناسبت روز پرستار، سراغ 
مادری می رویم که فرزندش بهیار ارتش در جنگ 
بود. خانم »صفیه ســادات فری پزی« مادر شهید 
حدود 9 دهه را با فراز و نشیب سپری کرده و اکنون 
ــاره جـــوادش صحبت مــی کنم، لابــه لای  کــه  دربـ
کلامش چشمانش نیز گاهی خیس می شــود و 
صدایش می لرزد. من باید مراعات کنم تا  بتواند 
آرام آرام و با مکث حرف هایش را بزند. می گوید: 
پسرم بسیار آرام و متین بود و مظلومانه   شهید شد، 
می‌دانم اگر بیتابی کنم؛ جواد ناراحت می شود. 
اوایــل گاهی بیتاب می شــدم، اما همسرم  اجازه 

نمی‌داد جلوی چشم دیگر فرزندانم اشک بریزم.

اگر همین الان بیاید...    •
از صفیه سادات می پرسم اگر همین الان جواد وارد 
خانه شود، به او چه می گویی؟ می‌گوید: اگر الان 
جواد من از در خانه وارد شود، تنها یک جمله به او 

می‌گویم،بگو آمده ای که بمانی...
خانه صفیه سادات با زیبایی و سادگی چشم نوازی 
همراه است، لذت حضور در خانه ساده اش را باید 
زیر سقف شیروانی کاشانه اش در یکی از کوچه های 
خیابان طبرسی جست وجو کنی. او میزبان خوبی 
است، درکنارش آرام می گیری. آرامشش دوست 
داشتنی است. می گوید: هرچه خدا خواسته من هم 
به آن راضی هستم، پسرم در راه خدا قدم گذاشت، 

من هم راضی ام به رضای خدا.

بیتابی های پنهانی    •
 صفیه ســادات گریزی به 36 سال قبل می زند ، از 
روزهایی می گوید که با  عکس جواد، تنهایی هایش را  
سپری کرده است و از گریه های شبانه اش. می گوید 
همسرم طاقت این حال و روزم را نداشت. دلداری 
ام می داد و زمان هایی که همسرم و فرزندانم کنارم 
بودند، حال و روزم را نمایان نمی‌کردم.  به یاد دارم، 
دو ماه  بعد از شهادت جواد بیتابی عجیبی به سراغم 
آمده بود، دلم می خواست جواد به خوابم بیاید. گمان 
می کنم بعد از گذشت چند هفته او را درخواب دیدم، 

جواد حدود20 سال داشت که به ارتش رفت. داماد 
هم شده بود با این همه از خدمت صادقانه فاصله 
نگرفت. با این که مدت کوتاهی به مرخصی می آمد اما 
آمدنش هم مفید بود. حتی یک بار از او بی احترامی و 
بی اعتنایی ندیدیم. آخرین خاطره ای که از جواد در 
ذهنم ماندگار شده این است که  پسرم تازه از ماموریت 
برگشته بود، وارد حیاط شدم، دیدم جواد بی رمق 
درحالی که پوتین هایش را از پاهایش در آورده بود، 
با پاهای خونین درکنج حیاط نشسته و سکوت کرده 
است، نزدیکش شدم، سوال کردم چه اتفاقی برای 
پاهایت افتاده اســت، از پاهایش خون می چکید، 
سریع به دنبال آب رفتم تا پاهایش را شست وشو دهم، 
جواد گفت: مادرم نیازی نیست من الان برمی خیزم 
اما واقعا رمقی برایش نمانده بود. کمی که حالش 
بهتر شد، با مختصر توضیحی که داد، متوجه شدم به 
دلیل فعالیت های مستمری که در عملیات رسانی 
به مجروحان داشته متوجه زخم پاهای خودش در 
پوتین هایش نشده و این باعث شده بود پاهایش پر از 
خون شود. رو به جواد کردم و گفتم پسرم چرا خودت را 
زجر می دهی، توهم به استراحت نیاز داری اما او گفت 

رزمندگان  به کمک ما نیاز دارند.

در حال رسیدگی به مجروحان بود که...    •
ــادر با ما همکلام می  ــرادر شهید، هم در کنار م  ب
شود و از شهادت برادر می گوید: ابتدا به ما اطلاع 
دادنــد که جواد زخمی شده و دربیمارستان اهواز 
ــدرم به مــادرم گفتیم جواد  ــت. من و پ بستری اس
زخمی شــده اســت و باید به دیدنش بــرویــم. البته 
برادرم یک هفته در بیمارستان بستری شده بود اما 
بعد از پیگیری های زیــادی که انجام دادیــم، اواخر 
ــد به ملاقاتش برویم. من و پدرم  ــازه دادن هفته اج
راهــی بیمارستان شدیم، به محض رسیدن ما به 

بیمارستان اهواز، جواد لحظاتی بعد از دیدن پدرم 
بــرای همیشه از میان ما رفت و به شهادت رسید. 
دوستانش برای ما در خصوص مجروحیتش این گونه 
گفتند: جواد در پشت بام مقر در حال رسیدگی به 
مجروحان بود که خمپاره ای به مقر اصابت می‌کند 
ــان از پشت بــام می افتند. گوشش قطع شده  و آن
و قسمت هــای مختلف بدنش جــراحــت برداشته 
بود. برادر شهید می گوید: جواد همیشه می گفت 
وظیفه ام این است، باید بروم، نمی‌توانم در حالی 
که رزمندگان به کمک ما نیاز دارند، در خانه بمانم. 
آخرین بــاری که به خانه آمــد، پسر چهار ساله اش 
بر اثر سوختگی با آب جوش ازدنیا رفت، طی  یک 
هفته مرخصی اش شاهد درگذشت پسرش بود. 
ــرادرم بعد ازآن حادثه وقتی که عــازم جبهه شده  ب
بود، به مــادرم گفته بود این آخرین مرخصی  است 
که آمدم، شاید دیگر برنگردم. مادرشهید با شنیدن 
این خاطرات بیتاب می شود و سعی می کند بغضش 
ــا انــگــار نمی تــوانــد.جــواد دوران  ــرو بــخــورد ام را ف
تحصیل‌اش در ارتش بود و تقریبا 10 سال سابقه 
ــت. از زمانی که جنگ شــروع شد، در  خدمت داش
هر منطقه جنگی که به کمکش نیاز داشتند، آماده 
خدمت می شــد.بــرادر شهید لبخندی زد و گفت: 
جواد بسیار کم حرف بود. او فوتبالیست بود و در تیم 
های فوتبال استان هم حضور داشت. چهار خواهر 
 و چهار برادر بودیم که جواد فرزند اول خانواده بود.
مادر آخرین جمله اش را هم برایم می گوید: پسرم در 
حرم دفن شده است، تا زمانی که پای رفتن داشتم به 

سراغش می رفتم اما مدتی است نای رفتن ندارم ...
شهید گــروهــبــان یکم جـــواد فضل الــهــی  از 
ــان بود  ــراس ــداری لشکر77 خ ــه نــیــروهــای ب
تــاریــخ   در  جــنــوب  عملیاتی  منطقه  در  کــه 

1362.05.19به شهادت رسید. 
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همراه با خاطرات مادر ارتشی شهید جواد فضل الهی  

پرستارشهید

این جوان های بی ادعا...
جمعه برای زیارت اهل قبور به بهشت رضا)ع( رفته 
بودم. طبق معمول شلوغ و مملو از جمعیت  بود. 
قسمت مزار شهدا هم همین گونه شلوغ بود. هر 
کسی به نحوی مشغول بود، عده ای مشغول 
ــرآن و دعــا و عــده ای مشغول  خــوانــدن ق

پخش نذری بودند.
در این میان تعدادی جوان را دیدم که 
ــراف برخی مزارها مشغول  اط
هستند،  ــاری  ــ ک انـــجـــام 
نزد  و  شــد  جلب  توجهم 
آن ها رفتم.  هر کــدام از 
آن ها روی یکی از مزارها 
مشغول  و  نشسته 
سنباده کشی و 
ــگ  آمیزی  رن
ــوط  ــط خ
کــم رنگ 
شده اسامی 
مــشــخــصــات  و 

شهدا بودند.
ــود گــفــتــم خب  ــ ــا خ بـ
ــره  ــالاخـ الـــحـــمـــدلله. بـ
داد! نتیجه  هــا   پیگیری 
آخر چند سالی بود اسامی 
و مشخصات  مـــزار شــهــدا در 
بهشت رضا کم رنگ و بد نما شده 
بود و از مدتی قبل پیگیر این مسئله از 
مسئولان بودم. نزدیک رفتم و بعد ازعرض 
خدا قوت و خسته نباشید، گفتم چه خوب که 
بالاخره مسئولان دست به کار شدند، من واقعا 

ممنونم. جوانی که روی مزار نشسته و سخت مشغول 
سنباده کشی بود، با تعجب گفت کدام مسئول؟! ما 
به دعوت رفیقمان»سید علی« آمده ایم و خود جوش 
چند ماهی است هر پنج شنبه و جمعه در خدمت شهدا 
هستیم. موضوع برایم جالب شد و بــرای اطلاعات 
بیشتر خواهش کردم دوستش را به من معرفی کند 
تا با او بیشتر آشنا شوم. به جوانی درشت هیکل که 
مثل خود او روی مــزاری نشسته و مشغول کار بود، 
اشاره کرد. جلو رفتم و سلام کردم. با چهره ای بشاش 
سلامم را پاسخ داد و باز مشغول کار شد، پرسیدم شما 
مسئول این جوانان هستید؟ با همان لحن صمیمی و 
لبخند گفت کدام مسئول؟ نه من مسئول نیستم که 

اگر مسئول یا مدیر بودم احتمالا این جا نبودم!
کار  در  ای  قضیه  گفت  چیست؟  قضیه  پس  گفتم 
نیست، اولا من مسئول نیستم و خادم شهدا هستم و 

بعد هم، مدتی بود مسئله  »به سازی« نوشته های مزار 
شهدا دغدغه ام شده بود و این موضوع را با دوستان در 
میان گذاشتم و آنان هم با کمال میل پذیرفتند و الان 
هم همین طور که می بینید در خدمت شهدا هستیم 
و چند ماهی است مشغول این کاریم و تا اتمام به 
سازی مزارهای شهدا این جا هستیم و انجام وظیفه 
می کنیم؛ همین. و دوبــاره مشغول کار شد. جالب 
بود آن ها دفتری هم به نام »یادداشتی برای شهدا« 
آن جا گذاشته بودند که پر شده بود از دلنوشته های 
مردم برای شهدا. باید آن جا بودید و می دیدید آن 
ها با چه شوقی برای خدمت بدون چشمداشت به 
شهدا، چگونه کار می کردند. برای من و آن هایی که 
آنجا بودند این نیت و کار آن ها یک کلاس درس بود 

که ای کاش مسئولان هم دیده باشند.
کامرانی 

علی اکبر ملکی- سن و سالی از او گذشته 
و وقتی برای گفت وگو درباره فرزندان 

ــی روم، با  ــش م ــراغ ــه س شــهــیــدش ب
مهربانی از من استقبال می کند. او 
شبیه همه پدربزرگ های دوست 
داشتنی این سرزمین است وقرار 

است امروز از جعفر و مهدی دو 
فرزند شهیدش که به فاصله یک 
روز از هم به شهادت رسیده اند، 
برایم بگوید. حاج یدا... نامنی 
مهدی  و  جعفر  شهیدان  ــدر  پ
نیز  نامنی اســت که همسرش 
ــه رحــمــت خدا  ــا قبل ب ســال ه

رفته اســت. 33 سال از پــرواز دو 
فــرزنــدش گذشته و حــالا او مــانــده و 

خاطراتی که با یادآوری آن ها گاهی لبخند دلنشینی 
روی لب هایش می نشیند و گاهی هم بغض و دلتنگی 

به سراغش می آید.
 او  صــورت همیشه خندان جعفر را به یاد دارد، آه 
حسرتی می کشد و می گوید: »آن روزهــا کاش می 
توانستم همراه فرزندانم در جبهه ها حاضر شوم  اما 
امکانش برایم فراهم نشد. امیدوارم خداوند همین 
که توانستم دو فرزندم را برای یاری راهش تشویق 
کنم، از من و همسرم قبول کند. جعفر تیرماه 1345 
در تهران به دنیا آمد، آن موقع ما در تهران زندگی می 
کردیم. پس از اتمام دوره ابتدایی جعفر  به سبزوار 
آ‌مدیم. در 14 سالگی عضو فعال بسیج شد و در سال 
61 برای اولین بار به جبهه رفت.  او آن قدر عاشق 
جبهه شده بود که تا هنگام شهادت 9 بار به جبهه 
اعزام شد  و در چهارمین نوبت از ناحیه پا مجروح شد.« 
با پایان دبیرستان که برخی زمان هایش را در جبهه 
بود، موفق شد در رشته فرهنگ و ادب دیپلم بگیرد 
و در کنکور سراسری در دانشگاه تربیت معلم شهید 
باهنر دامغان در رشته پرورشی قبول شود. طبق آن 
چه همرزمانش می گویند دوران دانشجویی جعفر 

دوران کمال‌جویی و آرمان خواهی اش بود.
همان طور که پدرش می گوید: یکی از ویژگی‌های 
خاص جعفر چهره همیشه خندانش بود که در بین 
دوستانش باعث رفع ناراحتی و غم‌ها بود و همیشه 
سعی داشت اگر غم و غصه‌ای در کسی هست آن را 

برطرف کند.
پدر شهید می گوید: اوایل انقلاب که در تهران بودیم، 
جعفرحدودا 13ساله بود که همراه بچه‌های محل 
به مسجد امام حسین)ع( محله نظام‌آباد می‌رفت و 
شعارهایی را روی دیوارها می نوشتند. زمانی که امام 
آمدند و انقلاب پیروز شد، جعفر سه نوبت حفاظت از 
بیت امام در جماران را برعهده گرفت. همین عشق و 
شور او به اهداف و آرمان هایش، او را فرزند امام و جبهه 
کرده بود و سرانجام سال 65 در عملیات کربلای 
5 در شلمچه به آرزویــش رسید و مزد تلاش و ایثار و 

فداکاری‌اش را گرفت.
می گوید جعفر نمونه بود و از سال شصت و 
یک، 9 بار جبهه رفت و همیشه سفارش می 

کرد برادرش مهدی نیز راه او را ادامه بدهد 
که همین طور هم شد.   پدر شهیدان 

ــاره حضور مهدی در جبهه این  درب
طور می گوید: جعفر در یکی از نامه 
هایش برای مهدی نوشته بود، اگر 
الان  بیایی  جبهه  به  خواهی  می 
وقــت آمــدن اســت. مهدی هم بعد 

از دریافت رضایت من و مــادرش، 
به جبهه اعزام شد. مهدی تا کلاس 

پنجم ابتدایی درس خوانده و سپس 
به سراغ مکانیکی رفته بود.

 شهادت به فاصله یک روز ، تدفین به     •
فاصله یک هفته

ــوال می  وقتی از او دربـــاره شهادت فرزندانش س
کنم خیلی تلاش می کند جلوی بغضش را بگیرد و 
استوار باشد ولی اشک هایش سرازیر می شود و ادامه 
می‌دهد:   فرزندانم جعفر و مهدی با فاصله یک روز 
در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه به شهادت 
رسیدند، ابتدا  جعفر شهید شد و پیکر مطهرش را در 
سبزوار تدفین کردیم و بعد از یک هفته با آرام شدن 
منطقه عملیاتی، پیکر مهدی را به دلیل این که از 
نیروهای عملیات بود و نتوانسته بودند از زیر آتش 
دشمن خارجش کنند با کمک نیروهای امدادی به 
عقب آوردند و در کنار برادر شهیدش جعفر در مزار 

شهدای سبزوار به خاک سپردیم.

یک کاپشن، یک مفاتیح    •
آقای نامنی در میان خاطراتی که برایم تعریف می کند 
گاهی مکث می کند، انگار می خواهد خاطرات آن 
سال ها را در ذهنش جست وجو کند. می گوید: زمانی 
که جعفر در دامغان مشغول تحصیل در دانشگاه 
تربیت معلم بود، وقتی اولین حقوق خود را دریافت 
کرد با پول آن  یک کتاب مفاتیح الجنان و کتابی از آیت 
ا... دستغیب برای من و برای برادر کوچک تر خودش 

کاظم هم یک کاپشن خرید.

جعفر از جبهه فرار کرد؟    •
پدر شهید یکی از خاطراتش درباره مجروح شدن جعفر 
را این گونه نقل می کند: نوبت چهارمی که جعفر به 
جبهه اعزام شده بود، برایم خبر آوردنــد که جعفر از 
جبهه فرار کرده است. باور نمی کردم چون پسرم را 
می شناختم و او با هدف به جبهه رفته بود نه با زور.    در 
عین حال در جواب گفتم اگر فرار کرده باشد خودم 
ادبش می کنم.  بنابراین خودم به منطقه رفتم ولی از 
او خبری نبود و بعد از چند روز جست وجو خبرآوردند 
جعفر در یکی از  بیمارستان ها بستری شده است. 
وقتی پیش او رفتم ، دیدم پسرم از یک پا مجروح 
شده بود و حتی نمی توانست درست راه برود، او را 

بوسیدم و واقعا از دیدنش  خیلی خوشحال شدم.

من و دلتنگی هایم    •
ــدر شهیدان نامنی وقــتــی می  پ  از 
پرسم چقدر دلتنگ فرزندانت  می 
ــاد. اصلا  شوی می گوید: خیلی زی
ــدر یــا مـــادری دلش  مگر مــی‌شــود پ
برای بچه هایش تنگ نشود؟بعضی 
شب ها خوابشان را می بینم و وقتی 
هم سر مــزارشــان می روم برایشان 
قــرآن، زیــارت عاشورا و دعای توسل 

می‌خوانم.

روایت رفیق    •
احمد شــادان از همکلاسی های شهید جعفر 
نامنی در دبیرستان فقیه سبزواری است که در 
این جمع ما را همراهی می کند. این معلم 
چهره  و  تهرانی  لهجه  هنوز  که  بازنشسته 
خندان جعفر را به خاطر دارد، می گوید: 
اگر او امروز بین ما حضور داشت، مانند 
من معلمی بازنشسته بــود ولــی راهی 
را انتخاب کرد که تا آخر دنیا همیشه 
ــت.   احمد  ــش پــررهــرو اس ــده و راه زن
می گوید: او شاگرد زرنگی بود که به 
همراه دوستش شهید حسین نامنی 
در بیشتر اعزام ها با هم بودند و زندگی 
شان را وقف جبهه کرده بودند و در آخر نیز 
به آرزوی دیرین خودشان یعنی شهادت نایل 
شدند. او   شهید حسین نامنی )دوست و همرزم 
شهید جعفر نامنی( را مشوق اصلی جعفر برای رفتن 
به جبهه می داند و ادامه می دهد: حسین به دلیل 
این که از همرزمان شهید کاوه بود، با وجود جثه ریز 
و کوچکش، بسیار زیرک و باهوش و دارای اراده ای 
قوی  بود و جعفر نیز از او آموخته بود که میدان جهاد، 
عرصه آمادگی و اراده است. این دو  رفیق صمیمی در 
بخش تخریب لشکر 5 نصر مدتی را با هم بودند. این 
دوست شهید با کمی مکث درباره خاطرات شیرینش 
با شهیدان نامنی می گوید:  جعفر و مهدی دو جوان 
الگو و نمونه و چراغ محله بودند و هستند و جا دارد از 
مرحوم مادرشان یاد کنم که چنین دسته گل هایی را 

تقدیم اسلام و وطن کردند. 
در بخشی از وصیت نامه شهید جعفر نامنی نوشته 
شده است: امروز برای رسیدن به ساحل نجات باید بر 

کشتی جهاد سوار شد.

پای صحبت ها و خاطرات پدر شهیدان جعفر و مهدی نامنی

هر 2 به فاصله یک  روز مهمان آسمان شدند
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